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  .شناسی منحصر به فرد برخوردار است دارد که هر یک از مبانی شناخت
بینـد و بـه دنبـال    تفسیر خاتمیت با رویکرد سکولار، میان دین و عقل تعارض جدي می
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باشـد و  اما خاتمیت دینی با رویکرد اعتدالی به عقل، ملتزم به وحی مـی . از سوي دیگر است

تواند تمام نیازها و ملزومات خـود را  بر این باور است، از آنجا که عقل بشري به تنهایی نمی
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  :مقدمه
یکی از اصول ضروري دین اسـلام بـه   ) ص(موضوع ختم نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام 

نبوت با آمدن رود که بر اساس آن، هر مسلمانی اعتقاد دارد که ماجراي پیامبري و شمار می
آغـاز شـده بـود، بـه     ) ع(اي که از حضرت آدم گیرد و سلسله پایان می) ص(حضرت محمد

رسد و دیگر هیچ پیامبري از سوي خداوند به رسالت برانگیخته نگشـته و نخواهـد   فرجام می
اعتقاد به خاتمیت نزد مسلمانان، در ردیف اعتقاد به یگانگی خداوند و ایمان به معـاد و  . شد

اي دیرینـه  آید و از این جهت در کلام اسـلامی سـابقه  از ارکان دین اسلام به شمار مییکی 
دارد، ولی از آن جهت که در گذشته نه در اصل مسأله و نه در تفسـیر و تبیـین آن اختلافـی    
نبوده است، در کتب کلامی مورد بحث و گفتگو قـرار نگرفتـه اسـت، امـا در دوران اخیـر،      

بابیت و بهاییت و ادعاي فقه جدیـد  : اختگی در جهان اسلام، چونظهور برخی از مذاهب س
از یک سو و ارایه تفسیرهاي جدید از خاتمیت توسط برخی از دانشمندان اسلامی از سـوي  

  هـاي جدیـد کلامـی     سـلامی آن را بـه عنـوان یکـی از بحـث     دیگر، سبب شد که متکلمـان ا 
پرسـش هـا و ابهامـاتی کـه وجـود دارد،      مورد بحث و بررسی قرار دهند و در این راسـتا بـه   

  .پاسخ دهند
  

  :تبیین مسأله
چـرا شـرایع و قـوانین الهـی     : ها روبرو هسـتیم  در زمینه ختم نبوت تشریعی با این پرسش

یک مرتبه در یک زمان خاص، یعنی زمان ظهور پیامبر اسلام پایان پذیرفت و پس از قـانون  
د؟ اسلام با ادعـاي خـتم نبـوت، جـاودانگی     اسلام قوانین جدید از سوي خداوند نخواهد آم

حلال محمد حلال الـی یـوم القیمـه و    «: افرادي و ازمانی اعلام کرد خویش را نیز در گستره
هـا دربـاره همـین     هـا و اشـکال   پر سر و صداترین پرسـش . »حرام محمد حرام الی یوم القیمه

هـا را در   متغیـر انسـان   موضوع است، چگونه ممکن است دین اسلام با قوانین ثابت، نیازهاي
هـاي  هـاي گونـاگون زنـدگی، بـه ویـژه در عرصـه      هاي مختلف و در عرصـه  ها و مکان زمان

هـا   هاي غیرمتناهی و نامحـدود انسـان   اجتماعی پاسخگو باشد؟ آیا با قوانین محدود نیازمندي
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هـا   زمـان تواند براي همه توان ادعا کرد که اسلام میتوان پاسخ داد؟ بر چه اساسی میرا می

برنامه زندگی همه جانبه و فراگیر ارایـه دهـد و بشـریت را هـدایت کنـد و در همـه اعصـار        
هاي متناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان داشته باشد؟ پاسخ بـه ایـن سـؤال بـه تبیـین      آموزه
  .ارتباط دارد» نسبت میان عقل و وحی«و » خاتمیت«مقوله 

  بینـد، دو امـري کـه    جانشـینی مـی   یک نگرش، نسـبت عقـل و وحـی را نسـبت دو امـر     
فی حد نفسه با هم متعارضند، لذا یک دوره، دوره حکومت وحی است نه عقل، اما کم کـم  

بر این مبنا، . دهدعقل رشد می کند و به حدي می رسد که به دوره حکومت وحی پایان می
  ه نمـودن  بر اساس تفکر مزبور، پویـایی فقـه در سـکولاریز   . خاتمیت اعلام پایان وحی است

  .آن است
بینـد کـه نـه تنهـا     اما نگرش دوم، نسبت عقل و وحی را نسبت دو امر لازم و ملـزوم مـی  

شناسان راستین و اندیشـمندان   اسلام. معارض همدیگر نیستند، بلکه مؤید ومکمل همدیگرند
متفکري مانند علامه طباطبایی، شهید مطهري، استاد مصـباح و دیگـران، معتقدنـد کـه دیـن      

هـا در   با حفظ جاودانگی، توانمنـدي و  پویـایی لازم بـراي پاسـخگویی بـه نیازمنـدي       اسلام
توانـد قافلـه    هـاي گونـاگون زنـدگی را دارد و مـی    هاي مختلف و در عرصـه  ها و مکان زمان

بشري را تا پایان تاریخ هدایت و راهنمایی کرده و سعادت دنیوي و اخروي جامعه بشري را 
چ تلاش و کوششی براي اثبات این ادعا و نشان دادن قابلیت دیـن در  اینان از هی. تأمین سازد

  .انداین راستا و بیان راز ختم نبوت تشریعی و کشف عمق این اندیشه دریغ نکرده
هـاي دینـی و فقهـی، قابـل     ادعاي پویایی، توانمندي، فرازمانی و فرامکانی بودن آمـوزه 

گـذاري اسـلام    هایی در سیستم قـانون ماثبات است و در دین عناصري وجود دارد و مکانیس
  .سازد و در این مقاله، در صدد اثبات آن هستیم به کار رفته، که این قابلیت را عملی می

  

  :خاستگاه عقلانیت مدرن
نظري گذرا بـر تـاریخ دیـن و تفکـر دینـی در جهـان مسـیحیت و ارتبـاط آن بـا عقـل،           

  .هد کرددورنماي جالبی از این بحث در مغرب زمین ترسیم خوا
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اند که عقـل و وحـی دو رویـه یـک      گروهی از فیلسوفان قرون وسطی بر این عقیده -1

مجتهـد  (دهـد   واقعیت و مخلوق خداوند هستند، لـذا بـین عقـل و وحـی تعـارض روي نمـی      
ها وحی را جانشین همه معارف بشري، اعم از  و گروهی دیگر از آن) 193، 1375شبستري، 

چـه بـراي رسـیدن بـه      دانسـتند، بنـابر ایـن نظـر، آن     د الطبیعه میعلوم تجربی و اخلاق و ما بع
رو باید شـریعت را آموخـت و در    از این. رستگاري لازم است، در کتاب مقدس آمده است

آن تأمــل، و بــه احکــام آن عمــل کــرد و حاجــت بــه چیــز دیگــري از جملــه فلســفه نیســت 
  .رض وجود دارداز نظر این گروه میان عقل و وحی تعا). 3، 1378ژیلسون، (

ــه    -2 ــل تجرب ــل از آن در مقاب ــدهم و قب ــرن هف ــارت از    در ق ــرد متف ــی دو رویک گرای
سـو و کانـت از سـوي دیگـر،      هـایی ماننـد دکـارت از یـک     گرایی مطرح شد که چهره عقل

دکارت و پیروانش معتقد بودند، قواعد و مفـاهیم  . نمایندگان برجسته این دو رویکرد بودند
ستند، بلکه به هنگام تولد به صورت فطري همراه هـر انسـانی وجـود    عقلی محصول تجربه نی

از حصـور در عـالم    -برخلاف نطر افلاطون و آگوستین -به عقیده دکارت این قواعد . دارد
  .اند مثل و یا از اشراق حاصل نشده

به رغم اختلاف در خاستگاه، هر دو از یک تفکر رئالیستی برخوردار بـوده و در نـوعی   
  .یان عالم ذهن و عین، اتفاق نظر دارندهماهنگی م

از نظر کانت هم احکام کلی و ضروري تجربی نیستند بلکه مسـتند بـه عقـل و ذهـن مـا      
اصـول عقلـی فقـط در     –گرایانـه   اما از نظر کانت بر خلاف تفکر رئالیستی یا واقع. باشند می

. باشـند  ایی صـادق نمـی  باشد، و درباره اعیان و اشیا خارجی یا متعلق شناس ـ قلمرو ذهن ما می
چه براي عقل نظري ممکن نیست، براي عقـل عملـی ممکـن     البته از نظر کانت وصول به آن

  . رسد می» اختیار«است و از همین رو کانت در عقل عملی به خدا و معاد و 
اند زیرا در آن عصر تصور بـر آن بـود کـه آرمـان      قرن هجدهم را عصر عقل نامیده -3

هـاي   هاي تجربی و علمی بود، عرصه همه فعالیت ت آن محدود به حوزهکه فعالی» عقلانیت«
در این عصر عقل بـا بسـیاري   . اند این عصر را عصر روشنگري نیز نامیده. انسانی را در بگیرد
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کرد تا همه قلمروهاي انسـانی را تسـخیر    ها و باورها به نبرد برخاسته بود و تلاش می از سنت

توان از ولتر، منتسکیو، هیوم، کنـدیاك،   گرایانه روشنگري می نماید از پیشروان نهضت عقل
  گرایـی قـرن هجـدهم و نـوزدهم در بردارنـده نهضـت ضـد دینـی          عقـل . دالامبر، را نام بـرد 

جریـان  ). 380- 386، 1381بیـات،  (گرایـی مـدرن قـرن هفـدهم بـود       و در نقطه مقابل عقل
هـاي   هـا و مکتـب   بسـیاري از نظریـه  فکري سکولار و خصوصاً اندیشه لیبرالیسم و نیـز   روشن

هـا و   جـویی  فلسفی و سیاسی مانند تفکرات اومانیستی از خردگرایـی دوره روشـنگري بهـره   
اما عقلانیت مدرن نه تنها با مخالفت عالمان دین . اند هاي مبنایی و جوهري داشته تأثیرپذیري

  . نیز برانگیخته استاي از فیلسوفان و متفکران غربی را  رو شده است، مخالفت عده رو به
که در اواخـر قـرن هجـدهم و اوایـل قـرن      ) Romantic movement(نهضت رمانتیک 

نهضـت  . نوزدهم میلادي پدید آمد، نخستین واکنش جـدي در برابـر عقلانیـت جدیـد بـود     
هـایی از تجربـه کـه در     کوشـید بـه جنبـه    کـرد و مـی   هاي علم تأکید می رمانتیک محدودیت

اعتنـایی و   هـا بـی  رمانتیـک . به غفلـت برگـزار شـده بـود، بپـردازد     اصالت تعقل عصر جدید 
: گفتنـد  دانسـتند و مـی   جدي با مسایل احساسی و شهودي را مردود مین گرایا مخالفت عقل

  ، 1362بـاربور،  (دهـد   زیبایی و حیات درونـی طبیعـت، تـن بـه تحلیـل عقلـی و علمـی نمـی        
کنند که از یک سو با اصـول   د میبرخی دیگر خردگرایی جدید را بدین جهت نق). 80-81

کنـد و از سـوي دیگـر اصـول عقلـی را مطلـق دانسـته و در         مطلق و متافیزیکی مخالفت مـی 
  .حقیقت آن را جایگزین اصول متافیزیکی کهن کرده است

در ) فیلسـوف فرانسـوي    "Jean Jacque Rousseau, "1712-1788(ژان ژاك روسـو  
انگـار   هاي مطلـق  کید داشت نگرشدر زندگی بشر تأعین این که بر ضرورت اهتمام به عقل 

سـاز فلسـفه    نقـد وي از عقلانیـت عصـر روشـنگري زمینـه     . دانسـت  باره عقل را مردود میدر
  ).237-236، 1377احمدي، (انتقادي کانت گردید 

ــدگر   ــارتین های ــانی Martin Heidegger, "1889-1976 "(م ــوف آلم ــز ) فیلس نی
انتقاد وي ناظر به این مطلـب اسـت   . رد انتقاد قرار داده استگرایی دوران مدرنیته را مو عقل
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که عقلانیت ابزاري سبب شده است که بشر جدید، هستی حقیقـی و مطلـق را بـه فراموشـی     

  .بسپارد و خوشبختی و سعادتمندي خود را در تسلط بر طبیعت و فن سالاري بپندارد
نسـان حـاکم گردیـده و امـر     گرایـی بـر اندیشـه ا    گر شده انسـان  خرد انسانی، خرد حساب
هایدگر علت اصلی مصایب عصر جدید را در فراموشـی هسـتی   . متعالی روي نهان کرده است

ترین دشمن اندیشیدن است، زیـرا راه را   جست و بر این اعتقاد بود که خرد مدرن سرسخت می
ایـن   .گشاید تا فراموشی اندیشه به هستی توجیه، حتی ضرورت فکر درباره آن انکـار شـود   می

خرد با تکیه بر دسـتاوردهاي فنـاوري و تسـهیل زنـدگی هـر روزه کـه هـدف مدرنیتـه اسـت،          
  ).16- 14، 1377احمدي، (کند که سخن گفتن از هستی کاري نابخردانه است  وانمود می

  

  :رویکرد سکولار
یک تقریر از دیدگاه مزبور، دین آسمانی را به مثابه شاهدي قدسی در نظر گرفته که بـا  

در واقع سکولاریزه شدن باعث . شوداش به متاعی زمینی تبدیل میرفتن نقاب از چهرهکنار 
گـردد ایشـان در   هـاي ظـاهري دیـن وآشـکار شـدن هسـته عقلانـی آن مـی        کنار زدن پوسته

وگونـه  (» خـتم نبـوت  «پذیرش این تفسـیر از  «: نویسدتوضیح یک مکانیسم از ایده مزبور می
، انقطاع وحی، علامتی از رشید شدن بشریت تحت تعالیم که) شیعی آن، فلسفه غیبت کبري

و تربیت پیامبران است و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل راهی را ادامه دهد کـه  
انـد، طریـق دیگـري بـراي عرفـی شـدن       هاي خود هموار کردهانبیا آن را طی کرده و با گام

پیشرفت دانش بشري حجـم عظیمـی    گونه که امروزه مسلمین به واسطه همان. شریعت است
  تــوان انــد بــه همــین ترتیــب مــیرا بــه کنــاري گذاشــته» فقــه الطبابــه«از نصــوص مربــوط بــه 

تحـولات سـاختاري هـم ممـد ایـن      . را عرفـی کـرد  » القضـاء  فقـه «و » الارث فقه» «التجاره فقه«
ز تـراث  داري، بخشـی ا طور که به علـت فسـخ مناسـبات بـرده     المثل همان فرآیند است و فی

  تعطیل شده اسـت، همگـام بـا تکامـل نـوع بشـر،       » القن احکام«و » الاماء و العبید فقه«فقهی ما 
آن دسته از احکامی که با زمان و مکان مناسبتی ندارند، منـدرس و متـروك شـده و البـاقی     

  ).82، 1380حجاریان، (» .شوندمطابق با عرف زمانه بازسازي می
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  :نقد و نظر
اولاً، در فقه بابی به این نام وجود ندارد و ) الطبابه فقه(جعلی در خصوص اصطلاح  •

ثانیاً، متکلمین روایات مربوط به طب، صنعت و موضوعاتی از این قبیل را اموري ضروري و 
) مصـباح، آمـوزش عقایـد   (ها با عنوان فواید بعثت  اند و از آندر راستاي رسالت انبیا ندانسته

هـا در انحصـار دیـن نیسـت و ثالثـاً، روایـات        پاسخ بـه آن  یا کارکرد دین بحث شده است و
التجاره و القضا که از  ها به فقه اند پس تشبیه آنمزبور اگر سنداً تمام باشند کنار گذشته نشده

  .الفارق استهاي یاد شده برخوردار هستند، قیاس معتمام ویژگی
کنـار گذاشـته نشـده    داري  احکام شرعیه از نوع قضایاي حقیقیه هستند و فقه بـرده  •

باشد و اگر موضوع مجدد یافت شود احکام مزبور جاري خواهنـد  است بلکه بلاموضوع می
سیاسی به احکام عبد ناتمام است زیرا احکام اجتمـاعی تـا    –لذا قیاس احکام اجتماعی . شد

  .زمانی که جوامع انسانی برپا هستند، بلاموضوع نخواهند شد
اشتن احکام با زمان و مکان، ناسازگاري فقه بـا عقـل   اگر مراد ایشان از مناسبت ند •

حل رفت و کلام امـام راحـل   و مصالح جامعه است باید طبق مکانیسم درون فقهی سراغ راه 
در مورد تأثیر زمان و مکان در این راستا مغتـنم اسـت، بنـابراین تعبیـر بـه متـروك در کـلام        

  .ایشان صحیح نیست
ال در تفسیر مسأله خاتمیت است او در میان متـأخرین  اندیشه مزبور مبتنی بر آراي اقب •

تـاریخی در ایـن خصـوص     –وي تئـوري فلسـفی   . اولین کسی بود که به این بحـث پرداخـت  
هاي فیلسوفان غرب بـه خصـوص برگسـون واقـع شـده       عرضه کرد که بیشتر تحت تأثیر آموزه

. کنـد  دکی و بلوغ تقسیم میایشان ابتدا تاریخ بشریت را به دو دوره قدیم و جدید یا کو است، 
وي وحـی را هـم از   (هاي غریزي وحیانی است  دوره کودکی، دوره حکومت غرایز و هدایت

پا به عرصه زندگی بشـر  » خرد استقرایی«اي است که  اما دوره بلوغ دوره .)داند مقوله غریزه می
بـا  . مانـد  نمـی  هاي غریزي بـاقی  گذارد، با آمدن عقل، جایی براي نیروهاي غریزه و هدایت می

هـاي آسـمانی و چنـگ زدن بـه دامـن       کوتـاه شـدن وسـعت هـدایت    : این بیان، خاتمیت یعنـی 
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و نیز به پایان رسیدن حجیت و اعتبار سـخن کسـانی   » خرد استقرایی«هاي  ها و راهنمایی هدایت

  : نویسـد  وي مـی ) 147- 144 ،]تـا  بـی [اقبـال لاهـوري،   (انـد   که مدعی ارتبـاط بـا فـوق طبیعـت    
کاهنی و سلطنت میراثی در اسلام، توجه دایمی به عقل و تجربه در قرآن و اهمیتـی کـه    الغاي«

دهـد، همـه سـیماهاي مختلـف      این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ به عنوان معرفـت بشـري مـی   
ــالت اســت   ــتم دوره رس ــان، (» اندیشــه واحــد خ ــذیرش   ) 46هم ــورد پ ــر م ــل و نظ ــن تحلی ای

  .فکران پس از اقبال گرفت روشن
  تــر شــریعتی، تحــت تــأثیر اقبــال و در تعقیــب و تبیــین همــان ایــده تــاریخ بشــریت را   دک

دوران غیبـت   - دوران امامت و وصـایت ج  - دوران وحی ب - الف. کند به سه دوره تقسیم می
) 249- 247 ،]تـا  بی[شریعتی، (امام، که در این دوران رهبري و هدایت خلق به عهده علم است 

چـه گفـتم    خواهـد بگویـد آن   گوید خاتم انبیا مـن هسـتم، نمـی    ر میوقتی پیامب«: نویسد وي می
که از این پس انسـان بـر اسـاس    ...خواهد بگوید  بلکه خاتمیت می الابد بس است،  انسان را الی

این طرز تربیتش، قادر است بدون وحی و بدون نبوت جدیـدي، خـود روي پـاي خـودش بـه      
از ... ن، دیگر نبوت ختم است، خودتان راه بیفتنـد  زندگی ادامه دهد و آن را کامل کند، بنابرای

در  از دیـدگاه شـریعتی،   )  64- 63، 1371شـریعتی،  (» ...گیـرد  این پس عقل جاي وحی را مـی 
ها و کارکردهـاي پیـامبران و امامـان بـه عهـده علـم و عالمـان و         دوران خاتمیت همه مسئولیت

  ).  249و 103 ،]تا بی[شریعتی، (فکران است  روشن
باشد ایشان در تلقی اول خود از خاتمیت به دفاع از آموزه  نمونه دیگر دکتر سروش می

وي حتـی  . داند اقبال بر آمده و آن را تقریري کاملاً موجه و قابل قبول از آموزه خاتمیت می
  بــه شــهید مطهــري، کــه اندیشــه اقبــال را بــه بوتــه نقــد کشــیده اســت و آن را مســتلزم خــتم 

  ). 1382سروش، (داند  تازد و او را در فهم و نقد ایده اقبال، ناموفق می داند، می دیانت می
اسـتغناي محمـود و اسـتغناي    : کنـد  ایشان در بیان نظر اقبال، ابتدا دو نوع استغنا را طرح می

سـپس عنـوان   . دانـد  مذموم، وي استغناي بیمار از طبیب یا شـاگرد از معلـم را از دسـته اول مـی    
، 1376سروش، (و امت، نظیر رابطه معلم و شاگرد و مربی و متربی است کند که رابطه نبی  می
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کسانی از جملـه مرحـوم اقبـال لاهـوري در بـاب      «: نویسد وي در دفاع از اقبال می). 409- 408

رابطه نبـی و امـت را   ... گردد که  ها چنین استشمام می اند که از کلام آن خاتمیت سخنانی گفته
انـد تحقـق و    معلم و شاگرد و مربی و متربی از سنخ روابطی دیده همچون رابطه طبیب و بیمار،

ال آن است که مردم رفته رفته از تذکار نبـی   یعنی ایده... دهد  ها نفی خود را نتیجه می ادامه آن
  ).119، 1384 ،سروش(» مستغنی گردند

دهد که این استغنا ممکن است در برخی سـطوح اتفـاق    دکتر سروش در ادامه تذکر می
وي بـراي نمونـه بـه مسـأله     . بیفتد و در سـطوح دیگـر مـا همچنـان ملتفـت و محتـاج بمـانیم       

کند که دیگر امروزه، قبح آن براي بشـر بـدیهی گشـته و از ایـن حیـث       پرستی اشاره می بت
بـه ایـن معنـاي ظریـف     : گویـد  وي در نهایت چنـین مـی  . اند شده نیاز از تذکار انبیا  آدمان بی

این است معنـا  . گردد التفات می یابد و به تذکار انبیا بی یج تکامل میاست که بشریت به تدر
رّ خاتمیت در نظر امثال اقبال لاهوري، یعنی درونی کردن تعلیمـات انبیـا بـه نحـوي کـه       و س

که بداننـد   آن ور شوند، بی آدمیان دانسته و ندانسته، دینی زندگی کنند و در تعالیم انبیا غوطه
وي در جـاي دیگـر هماننـد اقبـال،     ). 411، 1376سـروش،  (گیرنـد   میها را از دست که  آن

کنـد،   با ختم نبوت، عقل نهایـت آزادي را پیـدا مـی   «: زند  خاتمیت را با آزادي عقل گره می
آزاد بودن یعنی آزاد بودن عقل از عوامل مافوق و مادون عقل، نبوت به منزله امري ما فـوق  

. خود آدمی را از عوامل پسـت و مـادون عقـل رهـا سـازد     ها و تکالیف  آید تا با پیام عقل می
دارد و طناب گهواره عقـل را از دو سـو    گاه با خاتمیت خویش، عامل مافوق را هم بر می آن
گـذارد تـا بـه پـاي خـود       گشاید و طفل عقل را که اینک بالغ و چـالاك شـده آزاد مـی    می

  ).141، 1382سروش، (» برخیزد
دوران ) ص(آن اسـت کـه چـون پـس از رسـول اکـرم        دکتر سروش همسو با اقبـال بـر  

ها به سر آمده است، دیگر نباید سخن کس را پذیرفت جـز بـا ارایـه     ولایت و حجیت سخن
و اساساً ظهـور پیـامبران، دیگـر نـه بـا      ) 134-131سروش، عبدالکریم، همان، (دلیل و قانون 

: کنـد  وي تصـریح مـی  ). 1381سـروش،  (شناسی آنان،  خواند و نه با روان عقلانیت مردم می
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گفت با ورود عقلانیت، دوران نبوت خاتمه یافتـه اسـت، مقصـودش ایـن      وقتی که اقبال می«

بود که دوران ولایت شخصی به پایان رسیده اسـت و از ایـن پـس عقـل جمعـی بـه صـفت        
  ).138، 1382سروش، (» جمعی، حاکم و ولی و متکاي آدمیان است
اغ وحی خاموش شده و این عقل است کـه بایـد   به عقیده دکتر سروش اینک دیگر چر

ایـن  . کارهاي خود راه را از چاه تمیز دهد و جاي وحـی را پـر کنـد    ها و تازه با نازك کاري
تفسیر از خاتمیت محل مناقشه است، قهراً مکانیسمی که در بحث پویـایی فقـه بـر آن مبتنـی     

  : برخی از ایرادها عبارتند از. شد، ناتمام خواهد بود
ایده اقبال در مورد خاتمیت درسـت باشـد، نـه تنهـا بـه وحـی جدیـد و پیـامبر         اگر  •

جدید نیازي نیست، بلکه مطلقاً نیازي به راهنمایی وحی نیسـت، زیـرا هـدایت عقـل تجربـی      
این مطلـب نـه تنهـا بـا ضـروریات اسـلام سـازگار نیسـت، کـه          . جانشین هدایت وحی است

   ).190-189، 1374 مطهري،(باشد  مخالف نظریه خود اقبال هم می
این که اقبال وحی را از نوع غریزه دانسته است خطا است، غریزه ویژگی صـد در   •

تر از عقل است، اما وحی، هدایتی ما فوق حس و عقـل اسـت    صد طبیعی و ناآگاهانه و نازل
   ).192همان، (و تا حدود زیادي اکتسابی و کاملاً آگاهانه است 

یعنـی طبیعـت، تـاریخ و تجربـه      گانـه معرفـت،    منابع سـه کند با وجود  اقبال تصور می •
هـاي بـاطنی، تفـاوت     درونی، دیگر نیازي به وحی نیست بدیهی است که میـان وحـی و تجربـه   

هـاي کلـی بـراي     که اولاً، در الهام و تجربه هـاي بـاطنی، دسـتورالعمل    از جمله آن. بسیار است
اما در وحـی  . اطنی براي دیگران حجیت نداردهاي ب شود و ثانیاً، تجربه سعادت انسان ارایه نمی

شود که نـه تنهـا حجیـت دارد،     هایی براي هدایت بشر ارایه می پیامبرانه، معرفت و دستورالعمل
 ).108، 1378نصري، (تواند جایگزین آن شود  گاه دستاوردهاي عقل بشري نمی بلکه هیچ

راي مـدت محـدودي   توان ادعـا کـرد کـه پیـام انبیـا ماننـد دارو تنهـا ب ـ        چگونه می •
سـو،   که روایاتی که بر جاودانگی احکام اسلام تأکید دارند از یک ضرورت دارد و حال آن

نماید از سوي دیگر، به روشـنی بـر ایـن مطلـب دلالـت       و قرآن که پیامبر را الگو معرفی می
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ب روح وقتی بناست پیامبر، طبی. گاه نباید قطع شود کنند که رابطه میان امت با پیامبر هیچ می

هاي اخلاقی قرار داشته باشـند، دیگـر سـخن     ها باشد و افراد همواره در معرض بیماري انسان
  ).111 همان ،(از نفی رابطه بیمار با طبیب معقول نیست 

تواند آدمیان را براي پـذیرش و صـیانت از دیـن     پیشرفت علمی و فرهنگی، هر چند می •
  .حور و یا محور بنیاد دین خاتمیت تلقی گرددتواند یگانه م جاویدان الهی آماده سازد، نمی

نیـازي   خطاي دکتر سروش در آن است که همانند اقبال، بلوغ عقل را به معناي بی •
که بلوغ عقل به معناي قدرت یافتن عقل بر کشـف حقـایق و    داند و حال آن آن از وحی می

پیامبر درونی است، آید که هر چند عقل،  از سخنان پیشوایان دینی به دست می. حیانی است
  .  1اما همواره نیازمند نور افشانی پیامبران بیرونی است

پرستی اشاره کرده اسـت   نویسنده محترم در مورد استغنا از مکتب انبیا به مسأله بت •
نیـاز   که دیگر امروزه قبح و خرد ستیزي آن براي بشر بدیهی گشته و از این حیث آدمیان بی

امـروزه در برخـی جوامـع بشـري،     . ن سخن جاي تأمـل جـدي دارد  اند، ای از تذکار انبیا شده
از سـوي دیگـر، اشـکال جدیـد     . پرستی حتی به شکل قدیمی و ابتـدایی آن وجـود دارد   بت
تر از  باشد، بسیار گمراه کننده پرستی، که معناي عام آن اتخاذ غیر خدا در مقام معبود می بت

آیا اومانیسـم یـا سـایر مکاتـب     ). 75 -74، 1379، گلپایگانیربانی (اشکال ابتدایی آن است 
پرسـتی نـوین دانسـت؟ پـس نیـاز بـه دیـن و تـذکار          توان مصادیق بت غیر خدا محور را نمی

  .  پیامبران کماکان باقی است
  : نویسـد  سـروش مـی  . بر اساس این برداشت، سخن امامان شیعه نیـز حجیـت نـدارد    •

آور  راي دیگري از نظر دینی تکلیفکس ب احساس و تجربه و قطع هیچ) ص(پس از پیامبر «
هر کس بخواهد نسبت بـه دیگـري حکمـی دینـی صـادر      . آفرین نیست آور و حجت و الزام

هـا مسـتند و    اي عینی و امثـال آن  کند باید حکم خود را بر دلیلی عقلی یا قانون کلی یا قرینه
هـا   شخصـیت توانـد شخصـی و متکـی بـه      تفسیر کلمات خدا و پیامبر هم نمـی ... موجه کند 

                                                      
  .144ك، نهج البلاغه، خطبه .ر» این العقول المستصحبه بمصابیح الدجی« -1
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سؤال این است که چگونـه  ) 134، 1382سروش، (» آن هم باید جمعی و مستدل باشد. باشد
هاي دیگر دین را نادیده گرفـت و ولایـت امامـان     توان در تحلیل آموزه خاتمیت، آموزه می

. اي از معارف است که مکمل و مؤید یکدیگرنـد  را ناقض خاتمیت دانست؟ اسلام مجموعه
دهد که با همـه آیـات    ه جناب سروش از خاتمیت تفسیري به دست میحال چگونه است ک

و لزوم اطاعت بی چون و چـرا از آنـان   ) ص(و نصوصی که بر معصوم بودن اهل بیت پیامبر 
     تأکید دارند در تنافی باشد؟

گویند، پس اسلام، بایـد بسـیار   اگر معنی ختم نبوت همان است که جریان مزبور می •
هدین باشد، زیرا آن دو آیین لااقل بـراي مـدتی محـدود نقشـی داشـتند، امـا       نارساتر از آیین ع

شریعت پیامبر خاتم، این شانس را هم نداشت که براي مـدتی پـس از خـود، بـر جـاي بمانـد،       
 ).282، 1383سبحانی، ! (بلکه باید آن را بوسید و کنار نهاد و تنها با چراغ عرف پیش رفت

  

  :رویکرد دینی
» خاتمیـت «را ) ص(هـاي پیـامبر اکـرم     نبوت خاصه یکـی از ویژگـی  متکلمین در بحث 

  . اند دانسته و سپس به اثبات، تبین و فلسفه آن پرداخته
  

  : اثبات خاتمیت -1
در عـین  . مسأله خاتمیت گرچه مانند سایر ضـروریات دیـن، نیـازي بـه اسـتدلال نـدارد      

 - 40،احـزاب (آیـات  ماننـد  . حال، با صراحت و روشنی در قرآن کـریم اثبـات شـده اسـت    
ــان ــام - 42و 41، فصــلت - 1، فرق ــده - 28 ،ســبا -19، انع ــام 48، مائ ــین ) 114، و انع همچن

سـبحانی،  (در ایـن زمینـه فـراوان اسـت     ) ع(و ائمه معصـومین  ) ص(روایات منقول از پیامبر 
  بــر ایــن اســاس خاتمیــت یــک مــدعاي درون دینــی اســت یعنــی اگــر   ). 179-148، 1313

توانسـتیم صـرفاً بـر اسـاس      گرفتنـد، مـا نیـز نمـی     رده از این حقیقت بر نمـی معارف اسلامی پ
ــاً پــس از آن    ــردازیم و ثانی ــا نفــی آن بپ ــات ی ــه اثب ــراهین عقلــی و فلســفی، ب کــه مباحــث  ب

شناسی سپري گرید و در بحث راهنماشناسی حجیـت قـرآن و کـلام معصـوم بـا ادلـه        هستی
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هت پشتوانه فلسفی مستحکمی کـه دارد، امـري   گیري از ادله نقلی به ج عقلی اثبات شد بهره

  . نماید موجه می
  

    :تبین خاتمیت -2
 1»النبیـین «جا که از نبوت عامه سخن گفته است گاهی از پیامبران با واژة  قرآن کریم آن

بـر ایـن اسـاس پیـامبران الهـی، داراي سـه مقـام        . ، تعبیر آورده است2»رسلنا«و گاهی با واژه 
انـد و هـم    یعنـی هـم حامـل وحـی و شـریعت الهـی بـوده       . انـد  نبوت، رسالت و امامت بـوده 

انـد و از سـوي دیگـر     یت ابلاغ و اجراي آن احکام را در جامعه بشري بر عهـده داشـته  مسئول
ختم نبوت، مستلزم خـتم رسـالت و شـریعت نیـز     . برابر سوره احزاب نبوت خاتمه یافته است
بنـابرین  . باشـد و یـا مصـداقاً اعـم از رسـالت اسـت       هست زیرا نبوت یا ملازم با رسـالت مـی  

  . گر سه عنصر است نخاتمیت در مبحث نبوت، بیا
کـس بـه عنـوان رسـول خداونـد کـه مأموریـت ابـلاغ          هـیچ ) ص(پس از پیامبر اکرم  -2-1

  .شریعت جدید به مردم را داشته باشد، مبعوث نخواهد شد
  . به کسی وحی نخواهد شد که او پیامبر الهی باشد) ص(پس از پیامبر اکرم   -2-2
، شـریعت دیگـري بـراي بشـر از جانـب      و شـریعت اسـلام  ) ص(پس از پیـامبر اکـرم    -3-2

  ).511، 1382ربانی گلپایگانی، (خداوند تشریع و نازل نخواهد شد 
  

   :راز خاتمیت -3
اند اما تفسـیر و   متکلمین و فیلسوفان دین گر چه علت خاتمت را یک امر تعبدي دانسته

در دو بعـد  داننـد کـه آن را    فلسفه خاتمیت را نیازمند تجزیه و تحلیـل نظـري و عقلایـی مـی    
 .توان خلاصه نمود می

  

   :رشد مخاطبین -3-1

                                                      
  .12و  13/بقره... فبعث االله النبیین مبشیرین و منذرین -1
 .25/حدید... لقد ارسلنا رسلنا بالبینات  -2
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   البتـه  نیسـتند  پیـامبر  بـه  محتاج دیگر یافتند رشد مخاطبان چون :شده گفته تحلیل نیا در

 دیگـر  هـا  انسان خود که معنی این به بلکه باشند، نیاز بی پیامبران تعلیمات از که معنا این به نه
  .پردازند می ها بدعت از آن پیراستن و احیاگري به و دهند می ادامه را پیامبران کار

وحی وظیفه دارد در حدودي که عقل، ناقص است جبران کند، مکمـل و مـتمم عقـل    «
وقتـی کـه بشـر رسـید بـه      . کنـد  یعنی در آنجایی که عقل قادر نیست، وحی جبران می. است

. د در او باشـد را حفظ بکند و همچنین قوه تطبیـق و اجتهـا  ) وحی(آنجا که این اصول ثابت 
اي را که برایش پیش بیاید با یک اصول کلی تطبیق بدهد و آن اصـول کلـی    یعنی هر حادثه

  ).60-59، 1361مطهري، (» شود دوره خاتمیت را مقیاس قرار بدهد آن زمان می
  

   :کمال دین -3-2
 یافتـه  تحقـق  خاتمیـت  پـس  اسـت  رسـیده  کمـال  به دین چون شده گفتهاین تحلیل  در
به هر اندازه که پیشـرفت انسـان در طـی اعصـار و     «: االله جوادي چنین است سخن آیت .است

شود و هر اندازه کـه اخلاقیـات    قرون در علوم و صنایع و حرف و روابط اجتماعی بیشتر می
  تـري   گـردد و دیـن کامـل    شـود نیازمنـدي وي بـه دیـن بیشـتر مـی       و روحیات او عوض مـی 

تـر از کتـاب و    کتـاب آسـمانی و شـریعت لاحقـی کامـل     ، بر همـین اسـاس، هـر    ...طلبد  می
جا که نوبت بـه کتـاب و شـریعتی برسـد کـه بـه دلیـل جامعیـت و          شریعت سابق است تا آن

بینـی کنـد و بـا ارایـه      کمال، برتري دارد و نهایت ترقی علمی و پیشرفت علمی بشر را پـیش 
ماید چنین شریعتی خاتم ن اصول و قوانین کلی خود، هدایت آنان را براي همیشه تضمین می

  ).  287-286، 1383جوادي آملی، (» ...است 
حـدي   تر شده تـا بـه   دین بعد از پیدایش، پیوسته کامل«: علامه طباطبایی نیز کلامی دارد

  شــود و دیگــر  کــه قــوانین آن شــامل تمــام احتیاجــات زنــدگی بشــود، از آن پــس خــتم مــی
  مـا کـان محمـد ابـا     «: فرمایـد  احـزاب مـی   از سـوره ) 40(در آیه . آیین جدیدي نخواهد آمد

االله  آیـت ). 182، 1363طباطبـایی،  (» ... احد من رجالکم و لکن رسـول االله و خـاتم النبیـین و   
ان خلود التشریع الاسلامی و غناه عـن کـل تشـریع    «: اند سبحانی در یک بیان اجمالی فرموده
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  للمصــالح و   ه الاحکــامتبعیــ -2... حجیــه العقــل فــی مجــالات خاصــه -1: مبنــی علــی امــور

الاحکـام التـی لهـا     -5صلاحیات الحاکم الاسلامی و شوونه  -4تشریع الاجتهاد  -3المفاسد 
فاخـذت مـن   ... التشریع  الاعتدال فی -6دور التحدید، مثل نفی الحرج و الاضطرار و الاکراه 

الـی طلـب الـرزق    الدنیا ما هو الصالح لعباده و من الاخره مثله، فکماندب الـی العبـاده نـدب    
،  سـبحانی (» ...ایضا، بل ندب الی ترویج النفس و التخلیه بینهـا و بـین لـذاتها بوجـه مشـروع      

  .تفصیل کلام استاد را با عنوان عناصر پویایی فقه توضیح خواهیم داد) 232ق، .ه 1416
گـردد   پایه اول به خود دین بر می: توان گفت خاتمیت داراي دو رکن است بنابراین می

یابد که به حد نهایی تکامل رسیده باشـد، هـم    دین زمانی خاتمیت می. ها پایه دوم به انسانو 
توانـد چنـین تکـاملی     در بیان معارف و هم در بیان قواعد و اصول اجتماعی و زمانی دین می
  .داشته باشد که مخاطبان آن رشد یافته و داراي ظرفیت پذیرش باشند

  ناپـذیر آن   حتـواي ایـن دیـن الهـی و اسـتعداد پایـان      پس سر اصلی خاتمیت را باید در م
: نویسـد  بـاره مـی   پی جست نه رشد عقل و شـکوفایی دانـش بشـري، شـهید مطهـري در ایـن      

ها سبب گردیده که تعالیم  ناپذیر منابع اسلامی براي تعمق و تأمل انسان قابلیت عظیم و پایان«
  .»اسلامی به دوره و زمانی خاص محدود نگردد

  

  :پویایی شریعت خاتم عناصر -4
اي که در سیستم قانونگذاري اسلام وجـود  که به بررسی مکانیسم و ساز و کار ویژه این

توان دو مقوله ثابت و متغیر را در بـاب دیـن و زنـدگی بشـر بـه هـم       دارد و به واسطه آن می
نی وجـود  پردازیم؛ در این باره، عناصـر و ارکـا  پیوند داد و آن دو را در کنار هم بنشاند، می

  .کنیمدارد که به اختصار بیان می
  

  :احکام اولی و ثانوي) الف
یکی از مسائلی که بر پویایی و توامندي دین اسلام در پاسخگویی به نیازهـاي مختلـف   

  .کند، تقسیم احکام به اولی و ثانوي استدر شرایط و اوضاع متفاوت کمک می
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ــی، عبــارت اســت از سلســله بعــث  ــر ذات  اباحــه هــا و زجرهــا و حکــم اول هــایی کــه ب
  .گیرد موضوعات، بدون عروض عناوین ثانوي تعلق می

حکم ثانوي، حکمی است که بر موضوع، به وصـف اضـطرار و اکـراه و سـایر عنـاوین      
  ). ]تا بی[مشکینی، (گردد شود و به شرایط استثنایی باز میثانوي مترتب می

ها هستند و شـارع   یازهاي ثابت انسانبنابراین، احکام اولیه احکامی هستند که مستند به ن
هـا   مقدس بر اساس مصالح و مفاسد واقعی کـه در افعـال و ذوات وجـود دارد، بـه جعـل آن     

در حقیقـت ایـن احکـام بیـان کننـده      . پـردازد و هرگـز قابـل تغییـر و دگرگـونی نیسـتند      می
تبـاط انسـان بـا    اند، ارتباط انسان با خویشـتن، ار چگونگی ارتباطات چهارگانه و ثابت انسانی

  .خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با همنوع خود
هـاي زنـدگی فـردي و    و احکام ثـانوي احکـامی اسـت کـه در هنگـام بـروز ضـرورت       

به عبارت دیگر، در شرایطی کـه مکلـف نتوانـد بـه احکـام واقعـی       . شونداجتماعی مقررّ می
رو که هیچ موضوعی را در هـیچ حالـت    نصورت شارع مقدس از آاولی عمل کند، در این 

پردازد و احکـام خاصـی را بـر     گذارد، به جعل احکام ثانویه میو زمانی، خالی از حکم نمی
  موضــوعات معینــی بــه انضــمام عنــاوین ثــانوي چــون اضــطرار، ضــرر، جــرح، تقیــه، عجــز،  

  ).540،]تا بی[مکارم شیرازي، (کند جعل می...  خوف و
  

  :حکام ثانوي عبارتند ازاي از مصادیق اپاره
ــر اضــطرار ناشــی از مشــکلات اجتمــاعی، فرهنگــی و     ــرل جمعیــت در اث وجــوب کنت

هــاي احتکــار اجنــاس، نســبت بــه  اقتصــادي، تحــریم تنبــاکو در اثــر ضــرر سیاســی و بحــران
غیرموارد مخصوص در اثر مشکلات اقتصادي، وجود مسح انگشت زخمی بـه جـاي شسـتن    

در مـال غیـر بـدون اجـازه مالـک آن در صـورت ضـرر و        آن در اثر عسر و حرج، تصـرف  
رسد، لزوم نماز قصر در اثر خوف، وضوي اهل سنت در اثر تقیه، ضراري که به دیگران می

لزوم حفظ جان بر حرمت اکل مردار و حلیت آن در اثر تقدیم اهم بر مهم، وجوب مشـاغل  
واجب دیگـري کـه حفـظ    ، به جهت مقدمه ...اجتماعی مانند کشاورزي، پزشکی، معلمی و 
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حیات اجتماعی است، تحریم اموري در اثر مقدمه حرام، نهی پدر و شـوهر از امـور مباحـه،    

ها به وجوب ثانوي، وجـوب   نذر، قسم و عهد نسبت به امور پسندیده و تبدیل حکم اولی آن
در حقیقـت احکـام   ) 63، 1379خسـرو پنـاه،   ... (ته در اثـر عجـز از نمـاز ایسـتاده و    نماز نشس

شـود کـه   پذیري باعـث مـی   دهد و این انعطافثانوي، عرصه انعطاف رفتاري را گسترش می
انسان در هیچ شرایطی بلاتکلیف و متحیر نماند و خودسرانه نیز اقدام به عمل نکند، بلکـه بـا   

اولاً : شایان ذکر اسـت کـه  . این فرآیند طراحی شده از سوي شارع، رفتار خود را تنظیم کند
ها، بنـابر ایـن تـا زمـانی کـه اطاعـت از        اند نه در عرض آندر طول احکام اولیهاحکام ثانویه 

ثانیاً احکام اولیه دائمـی، ولـی   . رسدپذیر است، نوبت به احکام ثانویه نمی احکام اولیه امکان
  . انداحکام ثانویه موقت

ر آن را تغیی ـ) غیـر عـادي  (ثالثاً، حکم ثانوي بـر حکـم اولـی نظـارت دارد و در شـرایط      
دارد در حالی که حکم اولی نسخ نشده و براي همیشـه بـاقی   دهد، یا به کلی آن را بر می می

انـد  است و بدین جهت استاد مطهري از احکام ثانویه، به قوانین کنترل کننـده تعبیـر فرمـوده   
اند قوانین تا زمانی قابل اجرا و عمل). 64، 1361مطهري، (که حق و تو بر سایر قوانین دارند 

گیـرد  به ضرر و حرج نرسند و اگر به مرز ضرر و حرج رسیدند این قاعده جلو آن را می که
  . کندو کنترل و محدود به موارد غیر ضرر و حرج می

بنابراین با توجه به قواعد کنترل کننده، احکام در اوضاع و شرایط مختلف و نسـبت بـه   
موجـب انعطـاف قـوانین اسـلامی     این نیز عاملی است که . افراد مختلف متفاوت خواهند بود

  .در شرایط مختلف و باعث انطباق اسلام با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود
  

  :ملاکات احکام) ب
شیعه و عدلیه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و عقلی و نیز حکمـت و عـدل الهـی،    

  . بر این باورند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدند
ف باید آن را انجام دهد، شـارع وجـوب   اگر در موضوعی مص لحتی نهفته باشد که مکلّ

ف از آن دوري جویـد، حکـم   کند و اگر مفسدهآن را جعل می اي در آن باشد که باید مکلّ
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بنابراین در دین، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعـی اسـت و   . کندحرمت براي آن جعل می

ام و عـدم الـزام، احکـام را بـه وجـوب،      بر اساس تفاوت مصالح و مفاسد موضوعات در الـز 
  .کنندحرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می

کـه آسـمانی اسـت، زمینـی اسـت  یعنـی بـر اسـاس          ما معتقدیم قوانین دینی در عین این
سخن مزبور بر این مبناي کلامی اسـتوار  . مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تنظیم شده

حکـیم اسـت و فعـل فاعـل حکـیم، بـدون غایـت و غـرض         است که شریعت، فعل خداونـد  
مـلاك   –نه خداونـد   –گردد حکیمانه نیست و آن غایت و غرض که به خود مکلفّان بازمی

احکـام شـرعی تـابع    «: انـد بـدین جهـت اسـت کـه علمـاي اصـول گفتـه       . حکم شرعی است
  .  »ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامري است

کـه در   به دلیـل ایـن  . تکلیف خوب است: نویسد می» الاعتقادتجرید «خواجه طوسی در 
علامـه نیـز در   » .آیـد برگیرنده مصلحت است که این مصحلت بدون تکلیف به دسـت نمـی  

تکلیف نیکو است، زیرا خداي متعال آن را انجام داده اسـت و خـداي   «: نویسدشرح آن می
که در برگیرنده مصلحت اسـت   دهد و وجه نیکویی آن این استتعالی فعل قبیح انجام نمی

هـاي عظیمـی    آید و این مطلب بازگو کننـده منفعـت  و بدون تکلیف مصلحت به دست نمی
روایات شیعه نیز ).  319ق، .ه 1407علامه حلی، (» .آیداست که بدون تکلیف به دست نمی

خطـاب بـه نـام محمـد بـن سـنان       ) ع(بـراي نمونـه امـام رضـا     . کننـد این مطلب را تأیید مـی 
کننـد کـه   اي از مسلمانان گمـان مـی  نامه تو به من رسید و یادآور شدي که پاره«: فرمایند یم

. خداوند تنها از روي تعبد و بدون دلیل، احکام وجوبی و تحریم اشـیا را وضـع کـرده اسـت    
برند، زیرا در آن صورت بازداشـتن  کاري آشکار به سر می ها سخت در گمراهی و زیان این

خداوند هر چـه را دسـتور داده اسـت    . ها ضرورت نداشتمان دادن به خوبیها و فراز زشتی
ها را در آن منظور داشته و آن چـه را منـع فرمـود چیزهـاي      مصلحت مردم و بقا و کمال آن

بیهوده و مایه تباهی و نابودي کمال و شرف انسانی است و اگر برخی محرمات را در موقـع  
  ).592 ،]تا بی[نجفی، . (»ت موقت استنیز به جهت مصلح. ضرورت تجویز نمود
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اولاً، مصـالح و مفاسـد در یـک درجـه نیسـتند،      : در این راستا توجه به نکاتی لازم است

در » تزاحم بین احکـام «بلکه درجات و مراتبی دارند و بر این اساس، فقیهان بابی را با عنوان 
ز باشد، در ایـن صـورت،   اند، یعنی هرگاه مکلف از امتثال دو تکلیف عاج اصول فقه گشوده

ثانیـاً،  . تـرجیح دهـد  » مهـم «را بـر  » اهم«باید تکلیفی را که اهمیت بیشتري دارد امتثال کند و 
و » قاعـده نفـی ضـرر   «تفاوتی که این قاعده عقلی فقهی با دیگر قواعد نقلی فقهـی، از قبیـل   

ی ضـرر و  و امثال آن دارد، این که تشخیص مصادیق و موارد قواعدي چـون نف ـ » نفی حرج«
اي، مانند پزشک و امثال او اسـت و گـاهی نیـز خـود     نفی حرج بر عهده عرف یا افراد خبره

ف می که آیا گرفتن روزه براي سلامتی انسان ضـرر دارد   تواند آن را تشخیص دهد، اینمکلّ
یا نه، حرجی است یا نه، با رجوع به پزشک و یا تشخیص خود مکلف و یـا افـراد دیگـر بـه     

، ولی تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به حکم دینـی دیگـر،   آیددست می
کار دقیق و دشواري است که غالباً بر عهده فقیه و مجتهـد اسـت، یعنـی در اینجـا تشـخیص      

ثالثـاً، اولویـت و اهمیـت را از یکـی از     . گیردحکم و موضوع هر دو توسط مجتهد انجام می
  :توان به دست آوردطرق زیر می

  یاتی که در ادله احکام وجود داردخصوص -1
  مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع -2
  دقت در ملاکات احکام شرعی -3

  :با توجه به طرق یاد شده، برخی از معیارهاي تشخیص اولویت به قرار زیر است
حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمانان است در بـاب تـزاحم   ) الف
  .دیگر اولویت داردبر احکام 

ها است، در مقایسه با حکمی که مربـوط   حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان) ب
  .به اموال مسلمانان است، اولویت و اهمیت دارد

چه مربوط به حقوق افراد نیسـت،   آنچه مربوط به حقوق افراد است، در مقایسه با آن) ج
  .اهمیت دارد
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ــادي رکــن     آن) د ــل عب ــی چــه در یــک فع ــمار م ــه ش ــر آنب   چــه رکــن نیســت   رود، ب

  .اولویت دارد
کاري که به مصلحت عمومی مسلمانان مربوط است، بـر کـاري کـه فقـط مصـالح      ) هه

  .گیرد، مقدم استجزیی را دربر می
اي برخـوردار اسـت و هرگـاه بـا     ایجاد صلح و دوستی میـان افـراد، از اهمیـت ویـژه    ) و

گویی رجحـان و برتـري داشـته دروغگـویی تجـویز      راستگویی تزاحم داشته باشد، بـر راسـت  
   ).1385، گلپایگانیربانی : همچنین ؛ 189ق، .ه 1430علامه مظفر، (گردد  می

بنـدي آن، یکـی از    که، دایر مدار بودن احکـام بـر مصـالح و مفاسـد و درجـه      نتیجه این
ایـن  اموري است که باعث انعطاف قوانین دینـی شـده و بسـیاري از مشـکلات اجتمـاعی بـا       

  .  روش قابل حل است
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محمـد، تهـران،   آرام،  :، ترجمـه احیاي فکر دینی در اسلام، ]تا بی[ اقبال،لاهوري،  )1
 . هاي اسلامی ژوهش کانون نشر پ

 . ، تهران، نشر مرکزمعماي مدرنیته، )1377(احمدي، بابک،  )2
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  .تهران، فرهنگ دانش و اندیشه معاصر
 مرکـز ، قـم  ،المـراد  کشف شرح یف المراد ضاحیا، )1382( ،یعل، یگانیگلپا یربان )9
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 .دانش و اندیشه معاصر
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شـهرام پـازوکی،    :، ترجمـه عقل و وحی در قرون وسطی، )1378(ژیلسون، آتین،  )12

   .انتشارات گروس
، چـاپ چهـارم، قـم، مؤسسـه امـام       3، ج القـرآن  مفـاهیم ، )1313(جعفر،  ،سبحانی )13

  ).ع(صادق 
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   .طلوع چاپ تهران، ،تیریمد وا مدار، )1376( سروش، عبدالکریم، )17
، چـاپ چهـارم، تهـران، مؤسسـه     بسط تجربه نبوي، )1382(سروش، عبـدالکریم،   )18
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